
3 3255 ســال دوازدهــم | شــماره   ــنبه  |  13 دی 1403 رویدادپنجش
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

، در ابتدا بفرمایید که آشنایی شما با سردار سلیمانی از کجا شروع شد 	  آقای دکتر
و نحوه آشنایی و سیر این ارتباط  را  بفرمایید.

یا  آشنایی داشتم و گاهی در جلسات  عراقچی: من با سردار سلیمانی دورادور 
مراسم هایی ایشان را زیارت کرده بودم، ولی آشنایی نزدیک ما از زمان معاونت من در 
وزارت امور خارجه شروع شد که در بعضی از جلسات شرکت می کردم که ایشان هم 
 جلسات متعددی بود 

ً
حضور داشتند و می توانم بگویم از حدود سال 1390 به بعد تقریبا

که ایشان تشریف داشتند و بنده هم به مناسبت کارم حضور داشتم و به تدریج در این 
جلسات آشنایی ما خیلی نزدیک تر و جدی تر شد و به نوعی رفاقت و همدلی پیدا کرد که 

تا آخرین روز ادامه داشت.

ارتباط ایشان جدا از بحث کاری، در بحث ارتباط با افراد به خصوص مثلاً در وزارت 	 حاج قاسم معمولاً کاری به خط و خطوط و جناح ها نداشت
امور خارجه را چطور دیدید.  برخی افراد نیروی قدس را به موازات وزارت امور 

خارجه در بعضی از امور می دانند، نظرتان در این خصوص چیست؟
عراقچی: به ایشان )حاج قاسم سلیمانی( باید هم از جنبه شخصی و هم از جنبه 
وظیفه سازمانی که به عهده داشت نگاه کرد، بُعد شخصیِ ایشان معروف است و نیاز 
به گفتن من نیست؛ یک اخلاق ویژه ای داشت و با همه می توانست ارتباط برقرار کند و 
 همه را به چشم یک هم وطن یا عضوی از مجموعه حاکمیت نظام نگاه 

ً
گرم بگیرد و واقعا

می کرد، معمولاً کاری به خط و خطوط و جناح ها و... نداشت، نگاهش، خیلی نگاه ملی 
بود و آدم ها را هم با همین نگاه در نظر می گرفت. نگاه ملی که مطرح می کنم یک نگاه 
فراجناحی و نگاهی بود که مسائل کلان کشور و انقلاب و منطقه و... را در نظر داشت و با 

افراد در این سطح برخورد می کرد.
 برخورد سازمانی 

ً
در سطح سازمانی هم همین طور بود، یعنی برخورد ایشان واقعا

صرف اصلاً نبود و یک برخورد کلان از موضع منافع کلان کشور و انقلاب بود، روحیات 
شخصی شان هم این گونه بود که با همه خیلی سریع گرم می گرفت، با هر کسی 
روبه رو می شد مصافحه می کرد و امکان نداشت این گونه رفتار نکند و خیلی برخورد 
متواضعانه ای داشت، به خصوص در این سال های آخر که اسم ایشان به عنوان یک 
اسطوره مطرح شده بود، شاید افراد وقتی با ایشان ملاقات می کردند باورشان نمی شد 
که او این مقدار تواضع دارد و خونگرم است و تا این حد عادی و خودمانی صحبت می کند 

و همه را خیلی گرم تحویل می گیرد و این خصوصیت ویژه ایشان بود.

 سردار سلیمانی میدان و دیپلماسی را یکسان و به موازات هم می دید
به لحاظ خصوصیت سازمانی هم اینکه نیروی قدس مثلاً با وزارت امور خارجه تقابلی 
داشته باشد، اصلاً این طور نبوده و نیست، تلقی خود ایشان هم کاملاً غیر از این بود و 
معتقد بود اینها دو نهادی هستند که به موازات همدیگر حرکت می کنند و همدیگر را 
کامل می کنند، یکی حضور میدانی دارد، یکی حضور دیپلماتیک، بنده گواهی می دهم 
که در زمان ایشان میدان و دیپلماسی کاملاً یکسان دیده می شد و حداقل از نظر ایشان 

این طور بود.
طبیعی است که بعضی شرایط اقتضا می کرد که میدان اولویت پیدا کند و بعضی 
شرایط هم اقتضا می کرد که دیپلماسی اولویت پیدا کند، نه به دلیل اینکه اهمیت 
بیشتری دارد بلکه به این دلیل که الآن و در این شرایط دیپلماسی باید در صحنه و جلودار 
باشد و میدان پشت سرش حرکت کند یا بعضی اوقات به عکس، که معمولاً البته 
میدان است که دستاوردهای میدانی را ایجاد می کند و دیپلماسی این دستاوردها را به 
منافع ملی و امنیت ملی به اصطلاح نقد تبدیل می کند. تا قدری که من دیدم این دیدگاه 
ایشان بود، لذا عنایت داشت که جلسات هفتگی با وزیر امور خارجه داشته باشد و 
جلسه روزهای سه شنبه ساعت 6 صبح ایشان با وزیر امور خارجه معروف است و در این 

جلسات همه مسائل هفته و مربوط به منطقه را مرور و هماهنگی ایجاد می کردند.
همچنین جلسات متعددی بود که ما در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شرکت 
می کردیم، در این جلسات وزارت امور خارجه، نیروی قدس  و دستگاه های دیگر بودند 

و همه موضوعات هماهنگ می شد.

 سردار سلیمانی یک دیپلمات ورزیده بود
من خودم قائل نیستم و در ایشان هم ندیدم نگرشی که مثلاً دیپلماسی را یک امر 
فرعی یا جداگانه ببیند، نه، این دو همدیگر را تکمیل می کردند و می توانم ادعا کنم که 
خود ایشان هم یک دیپلمات ورزیده بود، هم از جهت نوع نگرش و درکی که نسبت به 
مسائل بین المللی داشت و هم نوع تعاملی که با مقاماتی که دیدار می کرد برقرار می کرد، 
چون خود ایشان هم دیدارهای خارجی داشت البته دیدارهای ایشان مثل دیپلمات ها 

خبری و علنی و رسانه ای نبود و در جایگاه خودش بود.

 هم 
ً
من نوع مذاکره و برخورد ایشان در ملاقات های دیپلماتیک را دیده بودم، واقعا

در سطح یک دیپلمات عالی صحبت می کردند، هم نگاهشان نگاه کاملاً درستی بود 
همان طور که در میدان هم یک مرد میدان بسیار قوی بودند. خود ایشان )حاج قاسم( 
به نظر من تجلی یکسانی میدان و دیپلماسی بود و در وجودش و نحوه رفتارش با 

دستگاه دیپلماسی و دستگاه های دیگر این مشخص بود.

یکی از مواردی که در زمان حیات سردار سلیمانی برای کشور پیش آمد و خیلی 	 حاج قاسم در مذاکرات هسته ای دغدغه داشت اما هیچ گاه مخالف نبود
هم حائز اهمیت بود بحث مذاکرات هسته ای است، نقش حاج قاسم چه بود و 

این که آیا ایشان توصیه  یا نکته ای در این خصوص داشتند؟
عراقچی: در طول مذاکرات هسته ای تا جایی که من با ایشان برخورد داشتم، در 
ایشان دغدغه دیده بودم، ولی مخالفت نه، و وجود دغدغه کاملاً عادی است، این که آدم 
نگرانی ها و سؤالاتی داشته باشد نه تنها پذیرفتنی است که اصلاً شایسته است و باید 

آدم از این دغدغه استقبال کند.
در جلساتی که بنده در حضور ایشان بودم، مخالفت با کل قضیه را هیچ وقت 
احساس نکردم، حتی خیلی مواقع همراهی هم بود، اما این که سؤالات و دغدغه هایی 

داشته باشند و اینها را مطرح کنند و پاسخ بدهیم این هم بود.

ماجرای جلسه مهم فرماندهان نظامی در مورد نگرانی موشکی پیرامون »برجام«
 همه جلساتی که ما با دوستان نظامی داشتیم، جلسات خیلی جدی و محکم و 

ً
تقریبا

بعضی وقت ها چالشی و...، ولی نتایجش خوب بود. یکی از مهمترین جلساتی که خاطرم 
هست این بود که روزهای آخر »برجام« یک نگرانی پدید آمده بود که  آیا این برجام، برنامه 
موشکی ما را هم تحت تأثیر قرار می دهد یا نه؟ لذا یک جلسه ای ترتیب داده شد که همه 
فرماندهان ارشد نیروهای مسلح حضور داشتند و سردار سلیمانی هم بودند و در آن 
جلسه من همه ابعاد قضیه را کامل توضیح دادم و این که هیچ ارتباطی بین این دو وجود 
ندارد و برنامه موشکی ما کاملاً مستقل به مسیر خودش ادامه می دهد و برجام هیچ 

دخالتی در آن ندارد.
بعضی از بخش های برجام یا قطعنامه 2231 مربوط به برجام بود که در شورای امنیت 
ارجاعاتی داده می شد، سؤالاتی مطرح شد و یک جلسه طولانی بود و من همه اینها را 
 خیلی از دغدغه ها رفع شد و آن جلسه یکی از جلسات بسیار 

ً
توضیح و پاسخ دادم و نهایتا

مهم و تأثیرگذار بود که بعد از آن دوستان نظامی ما وقتی دغدغه های درست شان مرتفع 
 برای اینکه دیگر 100% مطمئن 

ً
شد بالاخره با اجرای برجام هم همراهی داشتند، البته بعدا

شوند چند آزمایش موشکی هم صورت گرفت و مشخص شد که نه هیچ اتفاقی نیفتاد 
و نه برجام صدمه خورد، نه کسی به آزمایش های موشکی اعتراض کرد و در مجموع خیلی 
خوب بود و آن جلسه همیشه در خاطره من می ماند که خیلی جلسه چالشی و جدی و در 

 هم نتیجه مثبتی داشت.
ً
عین حال با حسن نیت و رویکرد مثبت بود و نهایتا

اساساً در وزارت خارجه چقدر با این آزمایش های موشکی موافقید؟	  اگر توانمندی موشکی ما نبود، کسی با ما مذاکره نمی کرد
 موافق است. من این را بارها گفتم دیپلماسی به 

ً
عراقچی: وزارت امور خارجه که قطعا

اتکای قدرت است که حرکت می کند و قدرت را همین عوامل است که می سازد. من بارها 

 سیدعباس عراقچی:

 حاج قاسم در مذاکرات هسته ای 
دغدغه داشت اما هیچ گاه مخالف نبود

 ] شهروند[ وزیر امور خارجه گفت: در روزهای آخر »برجام« یک نگرانی پدید آمده بود که آیا این برجام برنامه موشکی ما را هم تحت تأثیر قرار می دهد یا نه؟ لذا یک 
جلسه ای ترتیب داده شد که همه فرماندهان ارشد نیروهای مسلح حضور داشتند و سردار سلیمانی هم آمده بودند..این یکی از سرفصلهای مصاحبه ای است 

که از سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه دیروز در تسنیم منتشر شد.نظر به اهمیت موضوع بخشهایی از این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

مدیرمسئولسردبیرورودبهتصحیحشروعصفحهآرایی

خروجازتصحیحاتمامصفحهآرایی

عراقچی: وزارت امور خارجه 
که قطعاً موافق است. 

من این را بارها گفتم 
دیپلماسی به اتکای قدرت 

است که حرکت می کند 
و قدرت را همین عوامل 

است که می سازد من بارها 
هم گفتم و معتقدم که اگر 

توانمندی موشکی ما نبود، 
اساساً کسی با ما مذاکره 

نمی کرد، اگر می توانستند 
تاسیسات هسته ای ما را با 

یک حمله نظامی مثلاً نابود 
کنند، چه دلیلی داشت با 
ما مذاکره کنند و دو سال 

و خورده ای بنشینند و 
مذاکره کنند، 18 روز وزیر 

خارجه آمریکا یا وزرای 
خارجه 5+1 جمع شوند 

تا یک تفاهمی به دست 
بیاید، علتش این بود که 

توان از بین بردن نظامی 
تاسیسات ما را نداشتند. 

نیروهای مسلح ما به 
وسیله موشک هایی که 

جنبه بازدارندگی داشتند، 
این توان را ایجاد کرده 

بودند

 کسی با ما مذاکره نمی کرد، 
ً
هم گفتم و معتقدم که اگر توانمندی موشکی ما نبود، اساسا

اگر می توانستند تاسیسات هسته ای ما را با یک حمله نظامی مثلاً نابود کنند، چه 
دلیلی داشت با ما مذاکره کنند و دو سال و خرده ای بنشینند و مذاکره کنند، 18 روز وزیر 
خارجه آمریکا یا وزرای خارجه 5+1 جمع شوند تا یک تفاهمی به دست بیاید، علتش این 
بود که توان از بین بردن نظامی تاسیسات ما را نداشتند. نیروهای مسلح ما به وسیله 
موشک هایی که جنبه بازدارندگی داشتند، این توان را ایجاد کرده بودند. توان واکنش 
متقابل ما در اصل سپر حفاظتی برای تاسیسات هسته ای ما بود و این را موشک های ما 

و توانمندی دفاعی ما در مجموعه خودش به شمول موشک ها ایجاد کرده بود.

وزارت خارجه هیچگاه درمورد اصل ضرورت توانمندی های نظامی تردیدی نداشته 
است

اگر گاهی وزارت امور خارجه نکته ای داشته، هیچ وقت در خصوص اصلِ آن نبوده، 
ممکن است در مورد زمان بندی مثلا آزمایش یا پرتاب یک موشک ما بحث و نکته ای 
داشتیم، مثلاً توصیه ای داشتیم که امروز نباشد و فردا شود یا فردا نباشد امروز باشد و 
از این جنس توصیه بوده است، ولی من شهادت می دهم که چه من چه  همکارانم در 
وزارت امور خارجه هیچ گاه در مورد اصل ضرورت توانمندی های نظامی و دفاعی کشور 

هیچ تردیدی نداشته ایم.

تی آمریکا هم که دست آقای ترامپ 	 ما از »اسنپ بک« استفاده کردیم نه آنها بحث مذاکرات هسته ای شد و دولت آ
خواهد بود. احتمال از سرگیری مذاکرات هسته ای را با توجه به سابقه ای که 
ایشان در زمان ریاست جمهوری داشته چقدر محتمل می دانید و برگزاری 
ج شد را چطور ارزیابی  چنین مذاکراتی با توجه به اینکه او یک طرفه از برجام خار

می کنید؟
عراقچی: شما هم اشاره کردید، آمریکا بود که از این توافق خارج شده و ما هم با توجه 
به خروج آمریکا سیاست های خودمان را تنظیم کردیم و برنامه هسته ای خودمان را 
 تعهدات خودمان را بر اساس 

ً
گسترش دادیم. وقتی که تحریم ها برگشت ما هم طبیعتا

سازوکارهایی که در برجام بود متوقف کردیم.
آن »اسنپ بک« کذایی که می گویند توسط ما استفاده شده نه آنها، ما استفاده کردیم 
و کل تعهدات مان را کنار گذاشتیم و برنامه خودمان را به نه تنها قبل از برجام بلکه به 

مراتب پیشرفته تر از قبل از برجام رساندیم تا الان.

جمهوری اسلامی هیچگاه پرچم مذاکره را زمین نگذاشته است
اینکه آیا مذاکرات جدیدی شکل بگیرد یا نه بستگی دارد که طرف مقابل ما چقدر 
آمادگی داشته باشد. ما هیچ وقت حتی بعد از خروج آمریکا حتی تا همین اواخر در دولت 
شهید رئیسی و بعد از آن میز مذاکره را ترک نکردیم. ما نسبت به ماهیت صلح آمیز برنامه 
هسته ای خودمان مطمئن هستیم و اینکه مذاکراتی انجام بدهیم که نتیجه اش جلب 
اعتماد نسبت به برنامه هسته ای ایران و در مقابلش رفع تحریم ها باشد، این موضع ما 

همیشه بوده و بر همین اساس و فرمول در برجام مذاکره کردیم.
الان هم اگر فرمول مشابهی برقرار شود آماده مذاکره هستیم. جمهوری اسلامی 
هیچگاه پرچم مذاکره را زمین نگذاشته است. این یک اصل است، منتها مذاکره ای که 
شرافتمندانه و عادلانه باشد و حقوق مردم ایران و خط قرمزهای ما در آن رعایت شود و 

برای وقت تلف کردن نباشد و مذاکره برای مذاکره و فرسایشی نباشد.
الان هم ما برای چنین مذاکراتی آمادگی داریم؛ مذاکراتی که باز تاکید می کنم عادلانه 
و شرافتمندانه باشد و حقوق مردم ایران در آن تامین شود، مذاکراتی که خط قرمزهای 
ما که در زمان خودش تعیین می شود رعایت شود و ما بتوانیم که رفع تحریم ها را به این 
وسیله به شکل عزتمندانه ای داشته باشیم و در مقابلش هم نسبت به صلح آمیز 
بودن برنامه هسته ای که خودمان نسبت به آن مطمئن هستیم اطمینان بیشتری 

ایجاد کنیم، این رویکرد کلی ماست.

برنامه هسته ای ایران هیچ محدودیتی برای خود در چارچوب صلح آمیز بودن قائل 
نیست

اگر که طرف مقابل این مسیر را نپسندد، طبیعی است که ما مسیر خودمان را می رویم 
همانطور که در طول چند سال گذشته رفتیم و الان هم ادامه می دهیم. برنامه هسته ای 
ایران یک برنامه کاملا صلح آمیز است و هیچ محدودیتی برای خودش در چارچوب صلح 
آمیز بودن قائل نیست و ما در همین محدوده حرکت می کنیم و کسانی که نگرانی دارند 

مراجعه کنند صحبت و مذاکره کنیم تا نگرانی شان حل شود.
از طریق زور و فشار و تحریم به نتیجه نخواهند رسید. این را تجربه کردند اگر هرچه 
تحریم و فشار بیشتری بر ایران تحمیل کنند، ایران هم مقاومت بیشتری خواهد کرد. 
در دوره گذشته سیاست فشار حداکثری با سیاست مقاومت حداکثری توسط ایران 
مواجه شد. الان هم اگر همان مسیر را بروند پاسخ ما همان مسیر است ولی اگر مسیر 
مذاکرات عادلانه و منصفانه و شرافتمندانه را در پیش بگیرند و با زبان احترام صحبت 
کنند، ما با همان زبان صحبت خواهیم کرد و مسیری که منتج به تامین منافع مردم ایران 

شود را دنبال خواهیم کرد.
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عراقچــی: مقاومــت در اصــل یــک آرمــان و مکتــب اســت تعبیــری کــه 
حضــرت آقــا اســتفاده کردنــد. مکتــب حــاج قاســم یــا مکتــب مقاومــت 
یــک پدیــده نیســت کــه حــالا بــا یــک ضربــه ای مثــلاً از بیــن بــرود و بــه 
تاریــخ بپیونــد نــه اینطــور نیســت. یــک آرمــان کامــلاً عادلانــه و عدالــت 
جویانــه و حــق طلبانــه اســت، آرمــان مبــارزه و مقاومــت علیــه ســلطه 
و اشــغالگری اســت و ایــن یــک نــوری اســت کــه خامــوش نمی شــود. 
ممکــن اســت بــه تناســب زمــان و شــرایط، فــراز و نشــیبی داشــته باشــد 
و صدماتــی را متحمــل شــود کــه در ســابق کــم هــم نبــوده، مــن بارهــا 
تکــرار کــردم شــهادت سیدحســن نصــرالله یــک ضایعــه بســیار بــزرگ 
بــود ولــی بــه هــر حــال بــار اول نیســت کــه حــزب الله رهبــر خــودش را 
از دســت داده قبــلاً هــم از دســت داده بــود، امــا احیــا شــد و بزرگتــر 
و قوی تــر بــه صحنــه آمــد. ایــن بــار هــم صدماتــی خــورده، ولــی پایــگاه 
اجتماعــی و نیروهایــش ســر جایــش اســت. آن مکتــب و آن آرمــان و 
آن اندیشــه ســر جــای خــود اســت و ایــن خــودش در خــودش زایــش 

و بالندگــی دارد.
بــا  صهیونیســتی  رژیــم  کــه  اســت  ســال   80 فلســطین،  آرمــان  مثــل 
محاصــره  و  عــام  قتــل  و  بمبــاران  دیگــران  و  آمریکایی هــا  همراهــی 

می کننــد و بــه مــردم گرســنگی می دهنــد و فقــر ایجــاد کردنــد و آن همــه 
ــا آرمــان فلســطین فرامــوش شــده؟ حتــی  ــی آی ــد، ول بــلا سرشــان آوردن
بعضی هــا آن را بــه ســمت ســازش و مصالحــه و تســلیم شــدن بردنــد، 
را مــردم  ایــن حــق طلبــی  آرمــان خامــوش نشــده اســت و  ایــن  ولــی 

فلســطین دنبــال کردنــد.
مقاومــت یــک مکتــب اســت و مــن معتقــدم کــه ایــن مکتــب بــا خــون 
شــهدا بیشــتر تبلــور و شــکوفایی پیــدا می کنــد. اصــلاً خــون شــهید 
خاصیتــش همیــن اســت. بعضی هــا می گوینــد کــه نبــودن حــاج قاســم 
بــه  بلــه  در شــرایط حاضــر فقــدان و ضایعــه ای اســت، مــن می گویــم 
لحــاظ بعضــی مدیریت هــا ممکــن اســت کــه بــودن ایشــان حتمــا خیلــی 
کمــک بیشــتری بــود، ولــی ســردار ســلیمانی بــا شــهید ســلیمانی خیلــی 
فرقــی نــدارد. چــه بســا شــهید ســلیمانی موثرتــر از ســردار ســلیمانی 
باشــد و مــا الان شــهید ســلیمانی و شــهید نصــرالله و شــهدای دیگــر 

را در صحنــه داریــم.

شــده  صدماتــی  دچــار  مقاومــت  الان  کــه  کنیــم  قبــول  بایــد 
اســت، ولــی دشــمن هــم نتوانســته اســت بــه اهــداف خــودش 
برســد، نــه در غــزه توانســت حمــاس را نابــود کنــد، نــه در لبنــان 
ــودش  ــیر خ ــه مس ــت ب ــد و مقاوم ــود کن ــزب الله را ناب ــت ح توانس
و  می شــود  جبــران  دوبــاره  خــورده  ضربــات  داد.  خواهــد  ادامــه 
 
ً
آینــده را بســیار روشــن می بینــم و فکــر می کنــم کــه اتفاقــا مــن 

مقاومــت در چنــد مــاه اخیــر تجربیــات بســیار گرانقــدری را پیــدا 
کــرده و درس هــای بســیار مهمــی را گرفتــه کــه این هــا مســیر آینــده 
 قوی تــر و بــدون 

ً
آینــده اتفاقــا را تصحیــح خواهــد کــرد و حرکــت 

بــود. خواهــد  اشــتباه تر 
کــه  می کنــم  فکــر  اســت؛  همینطــور  هــم  اســلامی  جمهــوری  بــرای 
درس هــای بســیار گرانبهایــی گرفتیــم و تجربیــات بســیار ارزشــمندی در 
 رونــد آینــده، رونــد بالنده تــر و بهتــری 

ً
ایــن مــدت کســب کردیــم و حتمــا

خواهــد بــود. مهــم ایــن اســت کــه چقــدر همــت کنیــم و چقــدر واقعــا در 
صحنــه باشــیم و جهــادی کار کنیــم و جهــادی فکــر کنیــم و چقــدر حــاج 
قاســم ســلیمانی و امثــال ســردار ســلیمانی را الگــوی خودمــان در ایــن 

حرکت هــا قــرار بدهیــم.

بهصحنهمیآید وقویتر حزباللهبزرگتر


